
مدیون او هستیم
محمــود حســنی، از اهالــی قدیمی محلــه حافظیه 
می گوید: خانواد ه هایــی که فرزند دارای اتیســم 
دارند، خــود را مدیون خانم ســعیدی می دانند. او 
سال ها کارگاهی در ســرای محله حافظیه داشت و 
تمام وقتش را صرف انتقال تجربیاتش به خانواده ها 
کرد. از آنجا که در شرق تهران چنین انجمنی وجود 
نداشــت، حــالا خانواده ها بــا ســختی های کمتری 
می تواننــد فرزندانشــان را به جلســات انجمن و 

آموزش های مختلف آن بیاورند.

پای ثابت تئاتر درمانی 

ســمیرا حاجی نژاد، مــادر یکــی از کــودکان انجمن 
فرشته های شرق می گوید: در فضای مجازی با انجمن 
فرشته های شرق آشنا شدیم. حالا مدت هاست که 

در جلسات انجمن شــرکت می کنیم و پسرم محمد 
خطیر پــای ثابــت فعالیت های انجمــن، به ویژه 

تئاتردرمانی است. تئاتردرمانی خدمت جدید 
انجمن به این کودکان است که روی تقویت 

روابط اجتماعی آنها تأثیر مثبت دارد.

یادگار ماندگار صبار فرمانفرماییان هنوز در حوالی میدان 
تجریش و در دل شمیران باقی است. روزهای اوج ویروس 
کرونا، ســاختمان قدیمی انستیتو پاســتور شمیران، 
یکی از مراکز مهم تشخیص و انجام آزمایش های کرونا 
بود؛ مرکزی که یادگار یکی از معروف ترین پزشــکان 
معاصر ایران است. این مرکز به عنوان یکی از مراکز تابعه 
انستیتو پاستور تهران اما یادگار سنت حسنه وقف در 
خدمت رسانی به مردم در حوزه درمان بیماری هاست. 
صبار فرمانفرماییان نه به ایــن دلیل که یکی از اعضای 
خاندان معروف فرمانفرماییان بود، بلکه به دلیل خدماتی 
که در این حوزه با توسل به سنت وقف انجام داده چهره ای 

ماندگار است.
 پس از آنکه عبدالحسین فرمانفرماییان به عنوان یکی از 
رجال نامدار دوره قاجار در سال 1۳0۳زمین و ساختمانی 
را به انستیتو پاستور تهران وقف کرد، سال ها بعد فرزند 
او دکتر »صبار فرمانفرماییان« هم زمین و ساختمانی 
را در تجریش به عنوان یکی دیگر از موقوفات انســتیتو 
پاستور به یادگار پدرش افزود. علیرضا زمانی تهران  پژوه 
می گوید: »اگر در دوران اوج کرونا، میراث ماندگار او یکی 
از مراکز مهم تشــخیص و آزمایش درباره این ویروس 
بود، چند دهه پیش خود او نیز به عنوان پزشکی حاذق 
خدمات ارزنده ای در حوزه مبارزه با بیماری مالاریا انجام 
داد. در گذشته جنگل های انبوه شــمال کشور محل 
مناسبی برای پشه مالاریا و انتقال این بیماری واگیردار 
بود. پس از ساخت مسیرهای دسترسی به شمال کشور 
در دوره پهلوی اول، مثل جاده چالوس و...، شــیوع این 
بیماری بیش از پیش دامنگیر شد. اما در این دوران بود 
که دکتر صبار فرمانفرما که مدرک دکتری پزشکی اش 
را از سوئیس و فرانسه گرفته بود مأمور مبارزه با بیماری 
مالاریا شد و تلاش های بسیاری هم برای ریشه کن کردن 
این بیماری انجام داد.« دکتر فرمانفرماییان که از سال 
1۳۵0تا 1۳۵٦رئیس مرکز انســتیتو پاستور ایران بود 
بعد از 28مرداد 1۳۳2در ســازمان بهداشــت جهانی 
استخدام شد و در کشورهای آفریقایی و جنوب شرقی 
آسیا هم تلاش های موفقیت آمیز بسیاری برای مقابله 
با مالاریا انجام داد. دکتر فرمانفرماییان به سبب همین 
تلاش ها به عنوان یکی از 8مالاریاشــناس برتر جهان 
انتخاب و معرفی شد.اعتقاد دکتر صبار فرمانفرماییان 
به سنت حسنه وقف در حوزه درمان تا جایی بود که او 
یک سال پیش از فوتش، در سال 1۳84خانه شخصی 
خود در جنوب میدان قدس را وقف انستیتو پاستور کرد. 
اکنون در مرکز وقفی که از این پزشک حاذق در شمیران 
به جا مانده، کارهای عام المنفعه بسیاری انجام می شود.

یادگارماندگار صبار در شميران
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 فرد 1۲سال به بالای دارای اتیسم که ساکن محله های شرق 

تهران هستند از خدمات رایگان انجمن، مانندجلسات 
مشاوره، آموزش و توانبخشی، استفاده می کنند.

 1۳
خدمت مختلف شامل تئاتر درمانی، بولینگ، فوتسال، والیبال ساحلی، 

شنا، موسیقی، برگزاری جشن تولد، اردوی تفریحی، کارگروه آموزش 
والدین و...از خدمات انجمن فرشته های شرق به شمار می آید.

برای بچه های مبتلا به اتيسم شــرق تهران مثل مادری مهربان است. آذر  سعيدی سال هاست داوطلبانه كودكان و افراد 12سال به بالای دارای اتيسم حسن حسن زاده
محله های شرق تهران را شناسایی می كند و قدم های مؤثری برای مهارت آموزی و توانمندسازی و 
آموزش این كودكان و خانواده هایشان برداشته است.وقتی پسرش  سهيل  7سال داشت، از اتيسم 

او باخبر شد. اواخر دهه 70بود و كمتر اتيسم و نشانه هایش را می شناخت. 

آذر سعیدی مثل مادری مهربان 
»انجمن فرشته های شرق« را برای 

بچه های دارای اتیسم راه انداخت

مــن مــــادرمــن مــــادر
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آذر سعیدی  با یک جفت کفش آهنی سراغ روانپزشکان 
و متخصصان این حوزه رفت تا زیر و بم اتیسم و راه های 
توانبخشی و مهارت آموزی به این کودکان را بیاموزد. 
خودش می گوید: »خیلی دیر فهمیدیم. سال 80وقتی 
که سهیل به سن مدرسه رسید فهمیدیم اتیسم دارد. 
اصلا آن روزها حتی پزشکان اطفال هم اطلاع زیادی 
از اتیسم نداشــتند. کمبود امکانات و آگاهی ناقص از 

اتیسم باعث شد خودم دســت به کار شوم و مثل یکی 
از کارمندان مدرســه پسرم، سایه به ســایه همراه او 
باشــم. روش های مختلفی را هم که نتیجه مطالعاتم 
درباره اتیسم بود روی سهیل امتحان کردم؛ از آموزش 
موسیقی تا ورزش های مختلف و ادامه تحصیل. حالا 
سهیل دیپلم گرفته و علاقه زیادی به کارهای هنری 

مثل ساخت عروسک و... دارد.«

ماجرای آن عروسک های زیبا
عروسک ها، دستبند و گردنبند های دست سازی 
که روی میز وسط اتاق قرار دارد، نتایج گوشه ای 
از تلاش هــای آذر ســعیدی بــرای آموزش و 
توانبخشی به کودکان دارای اتیسم شرق تهران 
اســت. ســعیدی مثل مادری مهربان »انجمن 
فرشته های شــرق« را برای حمایت از کودکان 
دارای اتیســم تاســیس کرد تا افراد داوطلب با 
مهارت خودشان به میدان بیایند و در حوزه های 
مختلف قدمی برای توانبخشــی به این کودکان 
بردارند: »10سال پیش بیماری سختی گرفتم. 
آن روزها همه اش به سهیل و دختر کوچک ترم 
فکر می کردم. نیت کردم اگر مشکلم حل شود، 
تمام عمرم را صرف خدمت به خانواده ها و به ویژه 
مادرانی کنم که شرایط مشابه من را دارند. 
حالا عــلاوه بر آگاهی بخشــی در فضای 
مجازی، ده ها خانــواده که فرزند مبتلا 
به اتیســم دارند، در جلسات حضوری 
انجمن شــرکت می کنند و با کمک 
نیکوکاران محلی امکانات رایگانی 
چون استفاده از استخر، زمین 
فوتبال، دوچرخه سواری و... 
هم در اختیــار این کودکان 

قرار گرفته است.« جهاد داوطلب ها
بعــد از راه انــدازی انجمن، هركــدام از پــدر و مادرها هم 
توانایی های منحصر به فردشــان را برای كمک به یكدیگر به 
اشتراک گذاشــته اند. یكی مربی فوتبال است، دیگری مربی 
دوچرخه سواری و یكی هم مربی عروسک سازی و.... سعيدی 
از عرضه محصــولات توليدی كودكان می گویــد: » با كمک 
خانواده ها و مربيان داوطلب، نه تنها بسياری از مشكلات این 
كودكان در برقراری ارتباط با دیگران كمتر شده بلكه خودشان 
با مهارت آموزی در حوزه هایی مثل عروسک سازی به گسترش 
خدمات انجمن كمک می كنند. محصولات دست ساز بچه ها را 
در بازارچه های مختلف عرضه می كنيم و درآمد حاصل از آن هم 
صرف خود آنها می شود. اميدواریم درصورت حمایت مسئولان 
بتوانيم كارگاهی كوچک اما مختص به كودكان دارای اتيســم 

تاسيس كنيم.«


